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  سخن سردبير

هابز از  لوياتانماكياولي و  شهرياردرتاريخ انديشة سياسي جديد، دو كتاب 

هر دو اثر، تقريباً همزمان در قرن هفدهم ميلادي . يي برخوردارند اهميت ويژه

موضوع مشترك در . اند، الا اينكه يكي در ايتاليا و ديگري در انگلستان نوشته شده

اينها ماهيت دولت و نحو، فرمانروايي حاكمان بر رعايا و مردمان و در يك كلام، 

متي كه به هيچ اصلي از اصول اخلاقي پايبند چيستي دولت مطلوب است؛ حكو

حدود يك قرن قبل از . نيست و با انسانها همانند وحوش و بهائم بايد رفتار كند

آن، هنري هشتم ـ پادشاه انگلستان ـ به قتل فيلسوف سياسي مشهور و نويسنده 

سر اما در . سر از تن او جدا كردند 1535يعني تامس مور فرمان داد و در  اتوپيا،

آغاز عصر جديد، سياست و تفكر سياسي در چه شرايطي قرار داشته كه 

  هايي را فراهم ساخته است؟  هاي ظهور چنين پديده زمينه

در اينجا قصد تحليل مفاد آثار و وقايعي چون قتل توماس مور را نداريم؛ قصد 

و اروپا يابي و التفات به منشأ رفتار سياسي قدرتهاي امروز، يعني آمريكا  ما ريشه

از خود ميپرسيم براستي كارنامة دموكراسي و ليبراليسم جديد در چهارصد . است

سالة اخير چگونه است و آيا شعارهاي آزادي و برابري و انسان دوستي و صلح و 

آباداني و رعايت حقوق بشر، در برابر هزاران صحنة خشونت و جنگ و تجاوز و 

تعمار اروپاييها يا بپشتوانه قدرت نظامي و كشتار و ويراني، كه عمدتاً از ناحية اس

امريكايي بر ملتهاي ضعيف و مظلوم  ـ هاي رنگارنگ اروپايي سياسي و دسيسه

فروشي غرب و  داري و برده تحميل شد، رنگ و نشاني دارد؟ مگر از زمان برده

كشي آمريكاييها در ويتنام و ژاپن و  رفتار كمپاني هند شرقي انگلستان و نسل

الملل و  ودتاهاي خونين آنها در آمريكاي جنوبي و وقوع دو جنگ بينكره و ك
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كشتار هزاران تن در منطقه بالكان، يعني قلب اروپا، چقدر گذشته است؟ آيا جز 

انگيز همين دو دهة اخير در  اينست كه مرور و ملاحظة رويدادهاي تلخ و غم

غرب در وقوع و  هزارة سوم ميلادي، نشان از منشئيت و دخالت آشكار و پنهان

هايي كه ظاهراً رنگ و بوي  هاي شومي دارد؟ و حتي پديده گسترش چنين پديده

اند ـ مانند القاعده و تكفيري و وهابيت و اخيراً داعش ـ همگي  شرقي به آنها داده

در اصل از دامان ناپاك سياست غرب متولد شده و بر سر سفره آنها تغذيه كرده 

  و ميكند؟

سندي است كه تولد انساني خاص و وقوع حوادثي بدست  نلوياتاو  شهريار

وي را در آينده خبر ميدهد؛ گويي نويسنده در آيينة زمان چيزي را ميديده است 

كه صورت بالفعل آن در زمانة ما آشكار شده، يعني جدايي و استقلال سياست از 

رزه اگر تا چندي پيش صداي شعار مبا. دين و حتي اخلاق و وجدان عمومي بشر

هاي غربي گوش فلك را پر ميكرد، امروز تروريسم  با تروريسم در محافل و رسانه

دولتي به سركردگي آمريكا و رژيم غاصب صهيونيستي، در خاك ديگر كشورها 

البته ! آيد آدمكشي ميكند و صدايي از مدعيان ليبراليسم و دموكراسي در نمي

ن آسيا و افريقا و ديگر مناطق براستي چه دارند كه بگويند؟ اگر روزگاري مردما

محروم جهان، چشم به آرمانشهر و اتوپياي غربي دوخته بودند، امروز در مقابل 

زدايانه  ستيز و دين چشمان خود، ستم و نابرابري فراگير برآمده از سياست اخلاق

. غرب را مشاهده ميكنند و در سستي و پوچي سراب انسانيت مدرن ترديد ندارند

فرصت يا حوصله كافي براي مطالعة تاريخ جهان را ندارد، حداقل  نسل حاضر اگر

گذشت زمان و تاريخ . بازخواني تاريخ معاصر را جهان را تكليف خود بداند

انگيز و  آور است، ولي يادآوري گذشته همواره براي حاضرين عبرت غفلت

   .راهگشاست

  

  


